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مهاجرت هایی که راهش را باز 
گذاشتند؟

 وقتی یک کشــور مسیر توســعه را در پیش گرفته 
باشــد و دنبال این باشــد که منابع خود را تقویت کند، 
ســرمایه های خود را افزایش دهــد و در نظام جهانی 
نقش مهمــی ایفا کنــد، مخصوصــا در رقابتی که به 
طور جدی میان عناصر مختلف در سطح جهان وجود 
دارد، معمــولا تلاش بر این می شــود که قدرت جذب 
سرمایه های انسانی را به حد اعلای خود داشته باشید؛ 
چون به هر حال یکی از مبانی اصلی توســعه، نیروی 
انســانی ماهر اســت و به میزانی که از این نیروی ماهر 
برخوردار باشــید می توانید منابع را ارتقا و سرمایه ها را 
افزایش دهید. حتی می توان در فرایند رشــد و توسعه 
اقتصادی و اجتماعی رقابــت کنید. اما وقتی از چرخه 
رقابت جهانی برای توسعه در تمام ابعاد به دور باشید 
و بــا نظام جهانی در تعارض قــرار بگیرید، حتی بعضا 
بــه مقابله بــا آن برخیزید، نیروهای ماهر را از دســت 
خواهیــد داد و خیلی از آنها اساســا مهاجرت می کنند 
و نمی مانند. کمااینکه ما در ســال های گذشته با موج 
بسیار شدید مهاجرت نخبگان در همه رشته ها مواجه 

بودیم.
موج مهاجرت و جهت گیری های اشتباه توسعه

ایــن جامعه شــناس اضافه می کنــد: بنابراین آن 
موج نشــان می دهد که عملا برخی جهت گیری های 
توسعه ای در کشــور غلط و در تضاد با نظام جهانی 
اســت. همین مســئله می تواند به شــما بگوید چه 
نیرویــی را می توانید جــذب یا دفع کنیــد. در چنین 
سیســتمی نیرویی که دفع می شــود همــان نیروی 
ماهر و برجسته ای است که به توسعه کمک می کند 
و به عکس، چه نیرویی جذب می شــود؟ نیرویی که 
بعضا در فضای رانت، فساد و مقابله با نظم جهانی 
تا حدی در چارچوب آن هدف گذاری های کشور قرار 
گیرد. متأسفانه ما شاهدیم در کنار آن فرایند گسترده 
مهاجرت نیروی انســانی و ماهر، اخراج استادان هم 
داریم؛ بنابراین اینها هم راســتا هســتند و اینها را باید 
با هم دید. طبعا شــاید خیلی هــم این اعتقاد وجود 
نداشته باشد که حالا اگر این نیرو بماند، خوب باشد؛ 
نه، اساســا مبنای جذب بــرای نیروهایی با ویژگی ها 
و مختصاتی درســت نقطه مقابل برنامه توســعه و 
درســت در نقطه مقابل نظام جهانی است؛ بنابراین 
از ایــن جهت رفتار فوق قابل فهم اســت و این بیان 
می کند که اساســا اگــر اینها بروند به نفع ماســت. 
درســت است که تلویحا اشاره می کنند این مهاجرت 
یا بیرون رفتن ها ممکن اســت درســت نباشد، ولی از 
طرف دیگر تمام زمینه ها و بسترهای آن فراهم شده 

است.
نظام آموزشی فاقد استانداردهای علمی

معیدفر به این عوامل اشاره می کند و ادامه می دهد: 
حتی گاهی در سیســتم دانشــگاهی یک نــوع دافعه 
می بینید که برخی نیروها حتی نمی توانند در چارچوب 
آن قــرار بگیرنــد. حال آنهایی هم که بــه هر نحوی با 
همه مســائل و تنگناها می مانند، با همین شیوه ها دفع 
می شوند. بنابراین اینکه می فرمایید چنین اتفاقاتی چه 
صدماتی خواهد داشــت، صدماتش دقیقا مشــخص 
اســت؛ این همه پــول و هزینه های کلانــی که صرف 
تولید نیروهای انسانی ماهر می شود، بهره برداری اینها 
عملا از دست می رود و هر روز ما شاهد افت تحصیلی 
هســتیم. گزارش هایی که آمده به شدت نشان می دهد 
در تمــام مقاطــع چه قبــل از دانشــگاه و چه مقاطع 
دانشــگاهی با افت تحصیلی و نظام آموزشــی روبه رو 
هســتیم و بعضا از کنکور گزارش می شود که متأسفانه 
با کمتر از ۱۰ درصد پاسخ مثبت، وارد دانشگاه می شوند 
که اینها همه حاکی از یک نظام آموزشی است که فاقد 
اســتانداردهای علمی یا در واقع ضعف استانداردهای 
علمی اســت. اخــراج اســتادان هم در همین راســتا 

تعریف می شود.
اثر این رفتارها با استادان بر دانشجو  چه می شود؟

این جامعه شناس در پاسخ به اینکه اثر این اتفاقات 
روی دانشــجویی که شاهد چنین مســائلی است چه 
می شــود؟ اضافه می کند: یک اثرش بر دانشجویان این 
است که دیگر آن انگیزه های تحصیلی لازم را نخواهند 
داشــت، بعضی از آنها که انگیزه های قوی تر هم دارند 
گاهــی حتی بــه فکر رفتــن می افتند، چون احســاس 
می کنند آن حداقل های لازم برای تحصیل یا ارتقایشان 
وجود ندارد یا اســتادانی که بتوانند از آنها دانش لازم 
را کســب کنند وجود ندارند. ممکن است قشر نخبه به 
همراه اســتادان خود بروند و نمانند. آنهایی هم که نه 
بضاعت رفتن را دارند و نه نخبه محســوب می شوند، 
دچار ضعف فضای آموزشی و استانداردهای مربوطه 
می شــوند که در همه  بخش های آینده کشور اثر دارد 
و وقتی دانشــجو فارغ التحصیل شــود، تأثیر لازم برای 
بهبود شرایط را نخواهد داشت. حتی وقتی انگیزه های 
تحصیــل از بین برود، انگیزه هــای دیگری جایگزین آن 
می شود که متأسفانه در کشــور ما زیاد اتفاق می افتد. 
اینکه افراد با شیوه های غیرعلمی و غیرعقلانی بتوانند 
ارتقــا پیدا کنند، ما شــاهد هســتیم که فســاد و رانت 
شیوه های ارتقایی است که همه اینها کارآمدی سیستم 
را از بین می برد. نتیجه هم این می شــود که شما هیچ 
مســئله ای را نمی توانیــد حل کنید و امــروز برای حل 
مسئله در تمام عرصه های سیاسی، اجتماعی، فلسفی 
و... به نیروهای آموزش دیده خوب نیاز دارید، وقتی این 
نیروها آمــوزش خوبی نمی بیننــد، آن موقع جایگزین 
آن ناکارآمدی و فشل شــدن اوضاعی می شود که همه  
بخش های نظــام اجتماعــی ناکارآمد خواهد شــد و 
همین منجر به سرخوردگی می شود. بخشی از انتقادها 
به همین مســئله رانت، فساد و شیوه های ارتقای غلط 
اســت که در ایــن گفت وگو فقط به بخشــی از آثار آن 

اشاره شد .
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تا  حقــوق  دانشــکده  رئیــس  بی اطلاعــی  از 
مطلع بودن خبرگزاری های طیف خاص

تمــاس با ابراهیــم متقی، رئیس دانشــکده 
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بی نتیجه 
بــود. او به «شــرق» گفت در خبرهــا خوانده و 
اطلاعــی از جزئیات ندارد. نه بــا برهانی تماس 
گرفتــه و نه با کس دیگری و نظــری هم ندارد؛ 

چون نمی داند قضیه چیست.
امــا بــا گشــتی در خبرگزاری ها، مشــخص 
می شــود خبر صحیح اســت و بسیار عجیب که 
رئیس دانشــکده حقوق دانشــگاه تهران نه تنها 
از اخراج برهانی بی خبر اســت، بلکه نمی داند 
صلاحیت او مهرماه ســال جاری از سوی هیئت 
اجرائــی جذب هیئت علمی دانشــگاه تهران رد 
شده است! مسئله ای که هرچند خبرگزاری های 
اصولگرا آن را به گفته منابع آگاه به عدم تسلط 
علمی و همچنیــن حمایت برهانــی از ازدواج 
ســفید ربط می دهنــد، اما واضح اســت که این 
رد صلاحیــت بــه اعتراضات صریــح برهانی از 
شــهریور تا امــروز دربــاره نحوه رســیدگی به 
پرونده های بازداشتی ها بی ارتباط نیست. تسنیم 
نیز ادعای برهانی مبنی بــر اخراجش به خاطر 
اعتراض به اعدام محســن شــکاری را ادا بازی 
عنــوان کرد و نوشــت: بــه هر حــال، می توان 
معتــرض بود و حتــی در مقام اپوزیســیون یک 
نظم سیاســی نیز عمل کرد، اما غش در اعتماد 
و فریــب دادن مــردم، حتی فریــب معترضان، 
نه تنها امری اخلاقی نیســت، بلکــه ریاکارانه و 
فرصت طلبانه محسوب می شود. اگر شومن بازی 
حمید فرخ نژاد و امثال او پس از دریافت قســط 
کارش برای نهادهای جمهوری اســلامی خیلی 
شــرم آور است، ادای گاندی درآوردن و اخراج را 
برای اعتراض فاکتور کردن هم برای مدرسی که 
پیش تر نامه قطع  همکاری او صادر شده، چیزی 

جز فرصت طلبی نیست.
البته برهانی هم بی کار ننشست و در توییتی، 
پاســخی به ادعاهای مطرح شده داد. او نوشت: 
در فروردین ۹۵ در جلســه ای با موضوع ازدواج 
ســفید شــرکت و ســخنرانی کردم. در سال ۹۸ 
دانشگاه تهران و  وزارت علوم، صلاحیت عمومی 
را تأیید و به رسمی-آزمایشی تبدیل وضع یافتم. 
موضوع را در دادگاه ویژه روحانیت مطرح کردند 
و حکم داده شد که آن سخنرانی نه جرم است و 

نه تخلف. ازدواج سفید بهانه است.
فشار از بیرون برای اخراج امیدی

هفته گذشــته انجمن جامعه شناسی ایران از 
اخراج دکتر رضا امیدی، اســتاد گروه توســعه و 
سیاست گذاری اجتماعی دانشگاه تهران، خبر داد. 
انجمن جامعه شناســی ایران با اعلام این خبر، در 
بیانیه ای نوشــت:  تا کی باید منتظر این بی عدالتی 
بــود؟ رضا امیــدی خودش تمایلــی به صحبت 
نــدارد و ترجیح می دهد در ســکوت این روزها را 

بگذرانــد، اما رئیس دانشــکده علــوم اجتماعی 
دانشــگاه تهران بــا صراحــت در گفت وگویی با 
ایسنا، دلیل اخراج امیدی را به عدم تأیید نیروهای 
بالادســتی نســبت داد و گفت: «فرایند استخدام 
هیئت  علمی در دانشــگاه ها امری فردی نیســت 
که شــخص در مــورد آن تصمیم بگیــرد، بلکه 
ســازمان ها و نهادهای متفاوتی از جمله گزینش، 
حراســت، نهادهای امنیتی و... در مورد استخدام 
فرد نظر می دهنــد. بنابراین اســتخدام مراحلی 
دارد و بر اساس اطلاعات موجود، در باره شخص 
تصمیم گیری می شــود. قرارداد دکتــر امیدی از 
تاریــخ اول فروردین ســال ۹۹ تمدید نشــد، اما 
حقوق او قطع نشــده بلکه در حســاب ایشان به 

شکل مسدود باقی مانده است».
دکتر جمشــیدیها گفت: «در تاریخ ۱۲ دی ماه 
جاری مجــددا هیئت جــذب دانشــگاه تهران 
در خصوص دکتر امیدی تشــکیل جلســه داد و 
در ایــن جلســه نیــز وی رأی لازم را برای ادامه 
همکاری کســب نکــرد. در حال حاضــر با دکتر 

امیدی به طور کامل قطع همکاری شده است».

منبعــی آگاه به «شــرق» می گویــد هرچند 
تصمیــم اخراج امیــدی با اســتعلام نهادهای 
بیرونی دانشــگاه اتفاق افتاد، اما این مســئله در 
اصــل ماجرا تفاوتــی ایجاد نکــرد و با وجودی 
که استعلام امیدی ســال گذشته مثبت بود، اما 
باز هم تمایلی از ســوی دانشگاه برای همکاری 
وجــود نداشــت. دانشــجویان به شــدت پیگیر 
هســتند و یک سال گذشــته هم امیدی به دلیل 
فشــار دانشــجویان و خواســته آنها شــرایط را 
تحمل می کرد، اما رئیس دانشــکده و همکاران 
دکتر امیدی به بهانه دســتور نیروهای خارج از 
دانشکده، دکتر امیدی را از سر باز کردند و به نظر 
می رســد بعد از تغییرات مدیریتی در دانشــگاه 

تهران، تمایلی به همکاری با او وجود نداشت.
بــه گفته این منبــع آگاه، امیــدی آخرین نفر 
نیســت و چند نفر در همین دانشگاه و چند نفر 
هم در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه 

طباطبایی در فهرست اخراجی ها هستند.
در همین رابطه سیدحســین سراج زاده، عضو 
هیئت علمی دانشــکده علوم اجتماعی دانشگاه 

خوارزمــی، به «شــرق» گفــت: «دربــاره اخراج 
دکتــر امیــدی، هم مــن و هم همه کســانی که 
می شناســیم، خیلی حیرت زده هستیم و برایمان 
قابل فهم نیســت کــه چطور امــکان دارد با این 
استاد دانشگاه چنین برخوردی شود؛ هرچند فکر 
کنم این اخراج دنباله دار اســت و پیش تر شــاهد 
اخراج دکتر فاضلی هــم بودیم. همین حالا هم 
زمزمه هایــی مبنی بــر اعمــال محدودیت هایی 
در دانشــگاه های مختلف شــنیده می شــود». او 
در ادامــه تصریح کرد: «به نظر می رســد جریانی 
وجود دارد کــه به دلایلی کــه عمدتا غیرعلمی 
اســت، با برخی افــراد و اعضــای هیئت علمی 
دانشگاه ها برخورد کرده و می خواهند دانشگاه ها 
را یکدســت کنند و البته توجه ندارند که این کار 
با اقتضائات درســت یک نهاد آکادمیک ســازگار 
نیســت. این برخورد هیچ تناســبی با اســتقلال 
نسبی دانشــگاه ها ندارد و به توسعه و پیشرفت 
علم در دانشــگاه لطمه می زنــد. همه می دانند 
که رشــته های علوم انســانی باید در شرایطی با 
آگاهی آکادمیک رشــد کنند،  اما دیدگاه غالب به 
این مسئله توجه ندارد و  به دنبال یکدست سازی 
اســت. به بیان دیگر یا حذف می کننــد یا انتظار 
دارند اعضای هیئت علمی دانشــکده های علوم 
اجتماعی اگر با سیاست هایشــان همراه نیستند، 
سکوت کنند و توجه هم ندارند این مسئله چقدر 
برای کشور زیان بار است». سراج زاده با بیان اینکه 
دکتر امیدی را از زمانی که در هیئت مدیره انجمن 
جامعه شناسی بودند می شناسم، گفت: «او فردی 
معتبر و از نظر علمی بسیار شایسته است و بحث 
حوزه سیاست گذاری اجتماعی و موضوع عدالت 
را به خوبی می شناســد. هم از جهت آموزشــی 
موفــق اســت و هــم از جهت منــش علمی و 
حسن خلق و رفتار اجتماعی انسانی  است شایسته 
و البته بســیار مورد رجوع دستگاه های اجرائی و 
هیــچ نقطه تاریکی هم از نظر علمی و اخلاقی و 
پژوهشــی در کارنامه او نیست که بشود گفت این 
تصمیم بر اساس معیار علمی بوده است. امیدی 
در حدی در اجتماع علمی معتبر و پذیرفته شــده 
اســت که در انجمن جامعه شناســی که بخش 
زیادی از فعالان این رشــته هســتند، توانست در 
بین رقبای زیاد به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن 
پذیرفته شود. چه دلیلی دارد فردی مثل امیدی با 
این عملکرد موفق از دانشگاه کنار گذاشته شود؟  
فردی که دلش برای کشور و فرودستان می تپد ».

این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکــه من فکر 
کنــم رئیس دانشــکده علوم اجتماعــی تهران 
باید پاســخ گوی این تصمیم باشــد، اضافه کرد: 
«اگر این تصمیم بر اســاس تصمیم دانشــکده 
و بــا معیــار آکادمیک انجــام شــده، وقتی این 
میــزان عدم پذیــرش برای تصمیم اتخاذشــده 
وجــود دارد،  انتظار می رود ریاســت دانشــکده 
علوم اجتماعی شــفاف دلایل را بگوید؛ آیا گروه 
آموزشــی از فعالیت دکتر امیدی ناراضی بودند 
یا دانشــجویان؟  یا اگر مداخــلات دیگری وجود 
دارد، چگونه می شــود دانشکده علوم اجتماعی 

دانشــگاه تهران با آن ســابقه تاریخی درخشان 
این چنین منفعل عمــل کند؟ موضوعات علمی 
نباید تحت تأثیر نگاه های  سیاسی قرار بگیرد. این 
به اعتبار دانشــگاه لطمه می زنــد. من امیدوارم 
رئیس دانشــکده توضیح قانع کننده ای داشــته 
باشــد و در کنار آن هم دانشگاهیان تلاش کنند 
و نگذارنــد نهادهایی کــه نبایــد در کار علمی 
دانشــگاه مداخله کنند، این چنیــن بی پروا پیش 
رفته و فضای آکادمیک را فدای مقاصد سیاسی 

کنند».
مهرماه امســال بــود که پانتــه آ واعظ نیا، در 
یک استوری در اینســتاگرامش از اخراج خود از 
دانشــگاه الزهرا خبــر داد. او دلیل اخراجش را 
حمایت و حضور در میان دانشــجویان معترض 
عنوان کرده بود. واعظ  نیا در گفت وگو با «شرق» 
تصریح کرد: «چند ســال به صورت ناپیوسته در 
دهه ۸۰، در گروه گرافیک (مقطع لیســانس) و 
گروه صنایع  دســتی (مقطع فوق لیســانس) به 
صورت مدعــو تدریس کردم. از ســال ۱۳۹۵ تا 
۱۴۰۱، به صورت مــداوم در گروه گرافیک دعوت 
به تدریس شدم. در گروه گرافیک، دیجیتال پینت، 
طراحی کاراکتر، آشنایی با انیمیشن، نرم افزارهای 
تخصصــی گرافیک ازجمله پریمیــر، افترافکت، 
فتوشــاپ، ایلاســتریتور، کــورل (دهــه ۸۰) و 
فری هند (دهه ۸۰) تدریــس می کردم. این ترم 
هم دو روز در هفتــه به صورت تمام برای گروه 
گرافیک تدریس داشتم. هفته اول قبل از مهرماه 

دو روز در دانشگاه حاضر شدم».
گفت  گــروه  مدیر  نبودیم،   ما  گفت  حراســت 

حراست بود
واعظ  نیــا افــزود: «معمــولا قبــل از مهرماه 
کلاس هــا تشــکیل نمی شــود. هفتــه بعــد که 
اعتراضات شروع شــد، کلاس ها مجازی شد و به 
دلیل قطعی نت، عملا کلاس ها تشــکیل نشــد. 
هفته دوم و ســوم مهرماه هم طبق آماری که از 
دانشگاه داشتم، کســی در کلاس ها حاضر نشد و 
من هم به احترام دانشجویان سر کلاس ها حاضر 
نشــدم. هفته چهارم مهــر، در ۲۴ مهر ســاعت 
۱۰ صبــح، مدیر گروه با بنده تماس گرفت و عنوان 
کرد که اجبار کردنــد کلاس ها باید حتی با دو نفر 
هم تشکیل شــود. بنده اعلام کردم در یک کلاس 
۲۰ نفره باید حداقل نیمی از دانشجویان در کلاس 
حاضر باشــند تــا مــن کلاس را تشــکیل بدهم. 
بااین حال بلافاصله رفتم دانشــگاه تا با مدیر گروه 
از نزدیــک صحبت کنم. دو نفر از دانشــجویان را 
هم به زور نگه  داشته بودند تا من برسم و کلاس 
را تشکیل بدهم. بعد از صحبت با مدیر گروه و نیز 
دو دانشجو، همچنین قانع کردن بنده برای تشکیل 
کلاس روز بعــد، در حال برگشــتن بــودم که در 
محوطه دانشکده هنر، با حراست دانشگاه که در 
حال بحث با دانشجویان بود، وارد بحث شدم. از 
ایشان تقاضا کردم که لطفا تریبون آزاد بگذارید و 
اجازه دهید دانشجویان حرف های دلشان را بزنند. 
درخواســت کردم چنانچه دانشــجویان بترسند، 
حاضرم به عنوان نماینده دانشــجویان، مشکلات 
و مطرح کنم (چراکه وســط بحــث اعلام کردند 
کارت دانشــجویی دانشــجویان معترض را ضبط 
می کنند). پس از بحث با حراست دانشگاه، ایشان 
تلفن بنــده را گرفتند تا هماهنگی های لازم انجام 
شــود. یک ســاعت و نیم پس از این بحث، یعنی 
ساعت سه و چهل و پنج دقیقه بعدازظهر (خارج 
از ســاعت اداری) از تلفــن فکس دفتر ریاســت 
دانشــکده هنر تماس گرفتند که شما کد تدریس 
اســتادی ندارید و لطفا دیگر تشریف نیاورید! پس 
از پرس وجو از حراســت دانشگاه، اعلام کردند که 
این اخراجی از ســمت حراست نبوده. بعدا که از 
دوســتان خود در دانشگاه پرس و جو کردم، گفتند 
خود ریاســت دانشگاه مستقیم با رئیس دانشکده 
هنر تماس گرفته و گفته این استادان را چرا دعوت 
کردید. رئیس دانشــکده هم گفتند قبلا فهرســت 
استادان مدعو جهت استعلام به شما ارسال شده 
و شما تأیید فرمودید و دستور دادند که سریع قطع 

همکاری کنید، حتی خارج از ساعت اداری».
در بر همان پاشنه می چرخد

دوره احمدی نــژاد دوره بــدی بــرای علــم 
و دانشــگاه بــود و اتفاقاتی افتاد که اســتقلال 
علمی دانشــگاه ها را محــدود و دخالت دولت 
و سیاســت را در امــور علمی دانشــگاه پررنگ 
کرد. زمان دولــت روحانی برخی از آن جریانات 
و اقدامات اندکی تعدیل شــد، امــا چون کارها 
به صــورت نهادی در مراجعی بیــرون از وزارت 
علوم شــکل گرفته بود، عمــلا در این دوره هم 
نتوانســتیم یک اصــلاح مؤثر به وجــود آوریم؛ 
هرچنــد رویه ای برای برخــی اصلاحات صورت 
گرفت؛ برای مثال دوره های قبل سمت مدیر گروه 
انتخاباتــی بود و احمدی نژادی ها آن را انتصابی 
کردنــد، این رویه ها اصلاح شــد و دوباره فرایند 
انتخاب مدیر گروه و هیئت ممیزه انتخابی شــد، 
ولی قانونــی چیزی تغییر نکرد  و دانشــگاهیان 
امیدوار هستند بر اســاس تجربه و لطمه ای که 
دانشــگاه در دوره احمدی نژاد خورد، آن روند ها 
احیا نشــود.  آنهــا خواهند دید ایــن تصمیمات 
توســعه علمی کشــور را بــا مخاطــره روبه رو 
می کند، ناامیدی را در نســل جوان ایجاد می کند 
و زمینه ســاز مهاجرت می شود. این نیروها انگار 
فعال شــده اند و فرصتی پیــدا کرده اند تا پروژه 
ناتمــام دوره احمدی نژاد را در ایــن دوره تمام 
کنند، اما امیدوارم کســانی کــه در مراجع بالای 
تصمیم گیری هســتند، اجازه ندهند؛ چراکه این 
اتفــاق بــرای کل جامعه ایران بســیار زیان بار و 

پرهزینه خواهد شد.

اخراج سریالی استادان دانشگاه ها به رضا امیدی و محسن برهانی رسید

علوم انسانی در بحران؟
شهرزاد همتی: ماجرای اخراج استادان دانشگاه به امروز و دیروز محدود نمی شود و حالا دیگر می توان هر روز خبری از احضار و اخراج استادی شنید و حتی می شود پیش بینی کرد به زودی نام کدام استاد 
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